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 آتش سوزی در جنگل های کرخه از نیمه اردیبهشت آغاز شده و عملکرد ستاد بحران و جهاد کشاورزی در اطفای حریق کارایی لازم را ندارد و تکرار این اتفاق به صورت سالانه سبب از بین رفتن بخش زیادی از این مراتع که 
زیستگاه گونه در معرض خطر گوزن زرد است ، شده است .  

صاف و ساده

علاج گسست ارتباطی ملت - دولت

این روزها نمی توانم با دانشــجویانم بحث کنم. انگار بی پروا شده اند. بعد از 
اتفاقات تلخ پاییز سال گذشته، تغییرات بزرگی در ادبیات، نگرش و نحوه مواجهه 
جوانان با موضوعات عمومی حادث شــده است. مردم احساس می کنند دولت 
صدای نارضایتی آنها را نمی شنود و هرکدام از آنها در گوشه ای پشت میز نشسته 
و مشــغول مدیریت است. در چنین وضعیت ناگواری، متأسفانه عده ای بی اعتنا 
به گسست ارتباطی دولت – ملت، مشغول بالا پایین کردن نحوه و میزان مجازات 

دختران بی حجاب هستند.
برخی جامعه شناسان معتقدند جامعه ایرانی بزرگ ترین پوست اندازی خود 
را دارد انجام می دهد. در چنین شــرایطی، برخی کنشگران خواسته و ناخواسته 
در حال تخریب بنیان های عقیدتی هســتند. گویی با یک عملیات سفید، وسیع، 
هدفمند، حساب شــده و دقیق، برای ویران کردن لایه های ارتباطی نظام با همه 
ســطوح اجتماعی و مدنی مواجه شده ایم. اگر ابتدای انقلاب با شعار خلق، این 
لایه های ارتباطی تخریب می شــد، اکنون از طریــق تقابل با تجلیات و نمادهای 

آسیب های اجتماعی به انجام می رسد.
ندانم کاری عناصر تُندرو توانسته بخش مهمی از وجوهات ایجابی سیستم در 
منظر طبقه متوسط جدید را به کلی تخریب کند. بعد از حادثه مرگ مهسا، یک 
موج منفی عظیم در افکار عمومی شــکل گرفته که برعکس وقایع سال ۱۳۸۸، 
تنها منحصر به فضای سیاسی نیست، بلکه کلیت شئون زیستی جامعه را در بر 
گرفته است. اشتباه برخی مسئولان در آن است که مردم را همان اقلیت هوادار 
خود تلقی می کنند و با اکثریت مردم کاری ندارند. رســانه ملی که وظیفه حفظ 
و تقویــت انســجام اجتماعی و تحکیم روابط دولت – ملــت را بر عهده دارد و 
بودجه بسیار هنگفتی را در این شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی از خزانه کشور 
دریافت می کند، خود را محدود به اقلیتی از جامعه ایرانی کرده است و ندانسته 
به روند واگذاری مرجعیت رســانه ای به رسانه های بیرونی کمک می کند و توان 

ارتباط گیری مؤثر با آحاد ملت را از دست داده است.
صداوسیما توســط مدیران اجرائی  خود به گونه ای هدایت می شود که انگار 
اعتقاد دارنــد جلب رضایت همان اقلیت طرفدار کفایــت می کند. برنامه هایی 
که در شــبکه های مختلف رادیو و تلویزیون تولید و پخش می شــود، غالبا برای 
تأمین همین مخاطب و هدف اســت و اگر در گذشــته چنیــن هدفی پنهان بود، 
اکنون بی تعارف، عیان و آشــکار است. مردم که دچار گسست ارتباطی با دولت 
شــده اند، راه خود را می روند، رسانه های خودشــان را دارند و مرجعیت خبری 
و سیاســی را بیرون از سیســتم یافته اند. چنین وضعیتی طبیعی نیست. دولت، 
محصول کوشش ســنجیده انســان برای برقراری نظم، امنیت و آزادی است و 
اقتــدار خود را از رضایت مردمی می گیرد که از راه یك قرار اجتماعی به او اعطا 
شــده  است. دولت، ملزم به ایجاد ارتباط مناسب و اقناعی با ملت و پاسخ گویی 
شفاف و شفافیت در گفتار و کردار است. دولتی که کانال های ارتباطی اش دچار 
اخلال شده باشــد، نمی تواند با جامعه ارتباط برقرار کند، به خود ضربه می زند، 
اما مهم تر از آن، ملت را از حمایت و پشــتیبانی محروم کرده و مخاطراتی جدی 
نصیب کشــور می کند. دولت باید به حضور و مشــارکت  حقیقــی ملت ایمان 
داشته باشد، نه آنکه آن را لقلقه زبان کند، اما در عمل با خالص سازی سیاسی و 
جناحی، آنها را کنار بگذارد. دولت باید حضور نگاه نافذ و نقاد ملت را احساس 
کند. مردم مصرف کننده منفعل پیام دولت نیستند. این مردم چندمنبعی هستند؛ 
یعنــی هم زمان پیــام چند منبع را می گیرنــد و آنها را با هم مقایســه و ترکیب 
می کنند. مردم فقط هم گیرنده و مصرف کننده نیستند، تولیدکننده پیام نیز هستند.
ما بیش از گذشــته به گفت وگوی دولــت – ملت نیاز داریم. باید تلاش کنیم 
شفافیت و روشنگری را افزایش دهیم و این مسیری است که به کمک رسانه ها، 
نخبــگان اجتماعی، سیاســی و نهادهای مدنی و تشــکل های صنفی باید آن را 
ترســیم کرده و جلو ببریم. مهم ترین ســازوکار و ابزار گفت وگوی مدنی، احزاب، 
مطبوعات آزاد و تشــکل های صنفی هســتند. جای احــزاب واقعی، در فضای 
سیاسی کشور ما خالی است. مطبوعات مستقل، با وجود تصریح قانون اساسی 
و نیز شــعارها و آرمان های اصیل انقلاب، امکان حضور و نقش آفرینی جدی و 
تأثیرگذار را ندارند. تشــکل های صنفی و جامعه مدنی به جهات مختلف آسیب 
دیده اند و امکان میانجیگری و ایجاد و بسط ارتباط و تعامل سازنده دولت – ملت 
را به دلیل فقدان حمایت و پشتیبانی و آسیب پذیربودن در برابر قدرت نهادهای 
قانونی از دست داده اند. مسئولان کشور باید قبول کنند نواقص جدی وجود دارد 
که این نواقص به مرور زمان موجب شــده مشــکلات متعددی به وجود بیاید. 
شوربختانه ظاهرا دروغ و دغل در جامعه ما هزینه ای ندارد. مردم ابزاری ندارند 
که با وعده های غیرواقعی و بعضا فریبکارانه برخی مســئولان اجرائی برخورد 
کنند. در این گسست ارتباطی دولت - ملت، تأثیر منفی خلاف گویی برخی مدیران 
اجرائی، صدچندان اســت و ضربه اصلی آن به باورهــا و اعتقادات مردم وارد 
می شود. به هوش باشیم مانند تغییری که حادثه پاییز پارسال در جوانان ما پدید 
آورد، بی محلی به هشــدارهای تکیده دلسوزان، ما را دچار خُسران عظیم نکند. 
علاج گسســت ارتباطی میــان دولت و ملت، صداقت، صراحت و بازگشــت به 

آرمان ها و شعارهای اصیل صدر انقلاب است.

حقوق عامه اصطلاحی اســت که در فقــه امامیه، حقوق 
اساسی (اصل ۱۵۶ قانون اساسی) و آیین دادرسی کیفری (ماده 
۲۹۳)، بدون آنکه تعریفی روشن از آن صورت گیرد، به کار رفته و 
در کنار آن، دو اصطلاح حقوق شهروندی و حقوق عمومی نیز در 
قوانین داخلی به کار رفته است. این نوشتار، بر آن است تا بررسی 
کند که حقوق عامه از جنس حقوق شهروندی است یا از جنس 
حقوق عمومی؟ و در پیگیری قضائی در جهت صیانت از حقوق 

عامه، در ساحت کدام یک گام بردارد.
۱- حقــوق عامه: قانون اساســی در فصل ســوم، حقوق ملت 
(اصول ۱۹ تا ۴۲)، در مقام تبیین «حقوق عامه» بر آمده  اســت. 
حقوقی که ملت نســبت به حاکمیــت دارد، از قبیل آموزش و 
پرورش رایگان، خدمات بهداشــتی و درمانی، مسکن متناسب، 
دادخواهــی، حق برخــورداری از دادگاه صالح، داشــتن وکیل، 
منع شــکنجه، دادرســی عادلانه، تابعیت، برخورداری از تأمین 
اجتماعی، داشتن شغل، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، آزادی 
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاســی و صنفــی و...، آزادی 
نشریات و مطبوعات، ممنوعیت تفتیش عقاید، حقوق زن، حقوق 
انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مساوی 
و... . در کنار این اصول، اصل ۴۳ نیز در بندهای ۹ گانه، اصل ۴۶، 
۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۹ و... تجمیعــا بر نزدیک به ۷۰ مورد از مصادیق 
حقوق ملت بر دولت و حاکمیت اشــاره شــده  است. همچنین 
طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول احیای 

حقوق عامه است.
 ،(citizeship rights) ۲- حقوق شهروندی: حقوق شــهروندی
مفهومی اســت که بر ابتدایی ترین و اساســی ترین حقوق تمام 
افراد بشر دلالت دارد. این حقوق، ذاتی و فطری، غیر قابل انتقال، 
تقسیم ناپذیر و جهانی اند. حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی 
و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی (political science) قرار 
می گیرد و بیشتر ناظر بر حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور 
کشور اســت. مصادیق حقوق شهروندی، شامل گستره وسیعی 
بوده و تحقق آنها مستلزم پیش شرط هایی است. از سوی دیگر، 
حقوق شــهروندی، اعطایی از ســوی حاکمیت به مردم نیست؛ 
بلکه در نزد شــهروندان، واقعی، ثابت و محفوظ است. به بیان 
دیگر، حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند؛ بلکه باید آن را 
رعایــت کند، از آن حمایت نکند و در صورتی که آن را نقض کند، 
در پی جبران آن برآید. منشــور حقوق شهروندی (سال ۱۳۹۵) 
در ۱۲۰ ماده مشــتمل بر حق حیات، ســلامت و کیفیت زندگی، 
حق کرامت و برابری انســانی، حق آزادی و امنیت شــهروندی، 
حق مشارکت در تعیین سرنوشــت، حق اداره شایسته و حسن 
تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق 
دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، 

تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و  آمد، حق 
تشــکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی 
عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، 
حق اشــتغال و کار شایســته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق 
دسترســی و مشــارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق 
محیط  زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار 

ملی است.
۳-حقوق عمومــی: حقوق عمومی، مجموعــه قواعد حاکم 
بر روابط دولت و کارگزاران آن با مردم و برعکس اســت. هدف 
حقوق عمومی تأمین مصالح عموم جامعه است. ماهیت قواعد 
حقوق عمومی، بــه جهت گره خوردن با مصالح جامعه و نظم 
عمومی، «آمره» است؛ یعنی حتی با توافق و اراده اشخاص نیز 
نمی توان عملی را برخلاف آنها انجام داد و تخطی از آنها و نیز 
تغییر آنها امکان پذیر نیست. ضمانت اجرای نقض قواعد عمومی 
و تخلف از آنها به وســیله اشخاص با واکنشی همراه است که 
نوعی الزام از طریق فشار اجتماعی را به همراه دارد. درواقع اگر 
دولت به عنوان حاکمیت، با شــخص یا اشخاصی که فرمانبردار 
قدرت و تحت ســلطه آن اند، رفتار کند، در اینجا حقوق عمومی 
حاکم است. مطابق مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم 
واجد دو حیثیت عمومی (از نظر تجاوز به حدود و مقررات الهی 
یــا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی) و حیثیت 
خصوصی (از نظر تعدی به حقوق شــخص یا اشخاص معین) 
است و بر این مبنا، ارتکاب جرم موجب طرح دو دعوای عمومی 
(بــرای حفظ حــدود و مقررات الهی یا حقــوق جامعه و نظم 
عمومی) و دعوای خصوصی (برای مطالبه ضرر و زیان ناشــی 
از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی 
بزه دیده اســت؛ مانند حد قذف و قصاص) می شود. ماده ۲۲ نیز 
حفظ حقوق عمومی را بر عهده دادســتان گذاشته است؛ اما در 
ماده ۲۰ تصریح دارد که ســقوط دعوای عمومی موجب سقوط 

دعوای خصوصی نیست.
۴-جمع بندی نهایی: طبق قرارداد اجتماعی روســو، در حالت 
طبیعی، شخص در ازای تفویض بخشی از آزادی طبیعی خویش 
بــه اراده عام که مأمــور اجرای تمام امور زندگی اســت، آزادی 
اجتماعــی خود را به  دســت می آورد که نظــم عمومی، امنیت 
عمومی و... در آن نهفته است. چون ابنای بشر در حالت طبیعی 
مواجه با خطرات شدیدی بودند و به تنهایی قادر به غلبه بر آنها 
نبودند، بنابراین با تشریک مساعی، امکان تشکیل دولت را فراهم 
کردند و از اینجا، تکالیف ملت در مقابل دولت مطرح می شــود؛ 
ازجمله این تکالیف، احترام به نظم عمومی، رعایت اخلاق حسنه 
و مراعات قانون اســت و دادســتان به عنوان مدعی العموم و بر 
اســاس قانون، به نمایندگی از جامعــه (به طور کل)، نه تک تک 
افراد (به طور جزء)، مسئول حفظ آنهاست. براساس این، پیگیری 
و تعقیب حیثیت عمومی جرم و به تعبیری حفظ حقوق عمومی 
بر عهده دادستان است. از سوی دیگر، حقوق شهروندی، حقوقی 
اســت که ملت به طور فطــری دارد و دولت مکلــف به رعایت 
آنهاســت. حقوق عامه در تفســیری نادرســت از آیین دادرسی 
کیفری و فلســفه وجودی آن، در رویه قضائی حاکم بر دادسراها 

و محاکــم کیفری، بــه معنای حق جامعه بر امنیت و آســایش 
شــهروندان که حقی جمعی اســت، به کار رفته اســت (یعنی 
مرادف با حقوق عمومی!)، ولی قانون اساســی این اصطلاح را 
به معنای موسعی اعم از حقوق فردی و جمعی به کار می برد؛ 
بنابراین میان تفسیر از مفهوم حقوق عامه در آیین دادرسی کیفری 
و حقیقت آن در قانون اساســی، رابطه عموم و خصوص مطلق 
برقرار است. قدر جامع چهار مفهوم حقوق عامه در فقه امامیه 
نیز حق انتفاعی است که در امور مادی نظیر اموال عمومی و امور 
غیرمادی نظیر امنیت عمومی برای عموم مســلمین به رسمیت 
شناخته شده است و شــارع راضی به اهمال و سستی یا تسامح 
در آن نیســت و به دلیل فقدان متولی خاص، حاکم مســلمین 
موظف به پاســداری و صیانت از آن بر  اساس مصلحت عمومی 
اســت و تک تک مســلمانان نیز حق دارند مدعی احقاق و مانع 
از تضییع آن شــوند. خلطی که در قوانیــن عادی و رویه قضائی 
ایران (برخلاف قانون اساســی و فقه امامیه) صورت گرفته، این 
است که دادستان خود را بر  اساس ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی 
کیفری مسئول حفظ حقوق عامه (در کنار حفظ حقوق عمومی) 
نیز می داند (که البته تا اینجا درست است)؛ اما گزاره دیگری هم 
وجود دارد و آن اینکه «دادستان خود را تنها مرجع حفظ حقوق 
عامه می داند!». این واژه «تنها»، ایجاد اشکالات زیادی در حقوق، 
سیاست و اقتصاد ایران کرده است. برای مثال، نقش سازمان های 
مردم نهاد (NGOها)، احزاب، گروه ها، جمعیت ها، دســته جات، 
خبرنــگاران و مــردم، کم رنگ شــده و صرفا در حد «گزارشــگر 
جرم»، قدرت و اختیــار پیگیری حقوق عامه را دارند؛ در حالی که 
این حقوق، به خاطر عدم تعهد به صلاحیت های دســتگاه های 
حکومتی یا سوء اســتفاده از صلاحیت ها برای منافع شخصی و 
گروهی، معمولا فوت می شوند و ضروری است به مردم به عنوان 
صاحبان اصلی حقوق عامه اجازه داده شــود، نه صرفا به عنوان 
گزارشــگر جرم، بلکه به عنوان شــاکی، به  طور مستقیم تعدیات 
و تجــاوزات به حقوق عامه را نــزد مراجع قضائی پیگیری کنند. 
متأسفانه با وجود نهاد های متعدد ازجمله نهاد دادستانی، دیوان 
عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، شاهد ضعف نهادهای 
رسمی در احیای حقوق عامه هستیم و نبود توجه و اهتمام نظام 
قضائی برای بهره گیری از ســاختارهای غیر رسمی (غیر دولتی) 
برای پیگیری مســتقیم جرائم مرتبط با حقوق عامه، بسی جای 
تأمل دارد! به ویژه آنکه با بررسی دقیق مصادیق حقوق عامه در 
قانون اساســی، اطلاق حقوق شهروندی بر آن، درست تر به نظر 
می رســد و از ســوی دیگر، مفهوم حقوق عامه مطرح در قانون 
اساســی، با قدر جامع تعاریف چهارگانه ایــن اصطلاح در فقه 
مطابقت دارد. نتیجه اینکه انحصاری شــدن حفظ حقوق عامه 
در اختیار دادستان، زمینه ساز فساد شده است. در عمل، به دلیل 
حجم زیاد پرونده های مرتبط با حقوق عمومی (حقوق حاکمیت 
بــر ملت) و کمبود نیرو در دادســراها و ضعف جــدی در نظام 
هنجاری و ســاختاری قوه قضائیه، دادستان فرصت و اراده کافی 
برای تعقیب جرائــم و تجاوزات به حقوق عامه یا همان حقوق 
شــهروندی را ندارد و نتیجه آن، تبدیل فساد به اژدهای هفت سر 

(بنا به تعبیر رهبر انقلاب) بوده است.

حقوق عامه؛ حقوقی که نباید فراموش شود

چهره خوانى

آخرین سامورایی - ادوارد زوییک -  ۲۰۰۳
ناتان آلگرن (تام کروز): تو معتقدی که انسان می تونه سرنوشت خودشو تغییر بده؟

کاتسوموتو (کن واتانابه): من معتقدم که انسان هر کاری می تونه بکنه تا به چیزی که می خواد برسه!

دیـالـوگ روز

شبکه خوانى 

آیا برای هوش مصنوعی 
آماده هستیم؟

اگر اوایل قرار بود از دیدن مکرون وسط زباله ها بخندیم یا ویدئوی 
عجیبی از تام کروز ببینیم یا ترامپ را در شرایط نامناسب، حالا دیگر 

اتفاقات هرروزه ای که با آن روبه روییم، چالش برانگیز شده است.
زنده کردن کودکان به قتل رسیده

به تازگی جنجالــی غیراخلاقی در تیک تاک راه افتاده اســت که 
در آن افــرادی به انتشــار ویدئوهای احیای قتل کــودکان با هوش 
مصنوعــی پرداخته اند. آنان در ایــن ویدئوها که برای گرفتن لایک و 
توجه بیشتر است، به زنده کردن کودکان و قربانیان جرائم می پردازند. 
البتــه چینی ها چندی پیش گام هایی در این رابطه برداشــته بودند. 
همیــن چند روز پیش بود که معلوم شــد در چین تلاش هایی برای 
گفت وگــو با مردگان در حال انجام اســت؛ آن هــم از طریق هوش 
مصنوعی. درحال حاضر و با افزایش برنامه ها و حضور مدام هوش 
مصنوعی در برنامه ها و  حتی زندگی روزمره، برخی دیگر به فناپذیری 
اعتقاد ندارند  و معتقدند حالا دیگر بحث مردن هنرمند مطرح نیست 
و با وجود فناپذیری انســان، هنر، آثار و حتی صدایش قابل دستیابی 
است. آنچه در ابتدا به صورت ســرگرمی مطرح بود، مانند خواندن 
ترانه ای از خواننده پاپ ایرانی توســط بیلی آیلیش، حالا یک بحث 

اخلاقی را مطرح کرده است.
زنده کردن هنرمندان مرده

ایــن ماجــرا دربــاره زنده کــردن مــردگان و اخلاقی بــودن یــا 
غیراخلاقی بودن آن اســت. به گزارش ایســنا، کارشناســان فناوری 
و درمانگــران غم و اندوه در حال بحث درباره این ایده هســتند که 
آیا فناوری و مشــخصا هــوش مصنوعی می تواند به غــم و اندوه 
از دست دادن افراد کمک کند یا خیر. کارشناسان فناوری معتقدند که 
طراحی یک کپی دیجیتالی از کســی که از دنیا رفته، با شبیه ســازی 
صــدا و تصویــر او می تواند در پذیرش بهتر مرگ بــرای اطرافیانش 
کمــک کند و این فناوری به زودی در دســترس عمــوم قرار خواهد 
گرفت. این پیشنهاد کارشناســان فناوری باعث بحث های زیادی در 
توییتر شده است. موضوع این بحث ها از آنجا شروع شد که پراتیک 
دسای، کارشناس ارشــد هوش مصنوعی مستقر در آمریکا، پیش تر 
در توییتی نوشــته بود : «از این پس به صورت منظم شروع به ضبط 
صدای والدین، بزرگ ترها و عزیزان خود کنید. با جمع آوری داده های 
متنی، صوتی و ویدئویی کافی، احتمال صد درصد وجود دارد که آنها 
پس از ترک بدن فیزیکی شان برای همیشه بتوانند با شما زندگی کنند. 
حتی تا پایان امســال ممکن است این امکان فراهم شود». این پست 
توییتری از زمان انتشــار تاکنون ۱۱.۶ میلیون بار بازدید داشته و تقریبا 
هفت هزار بار بازنشر شده است. پس از ارسال این توییت که جنجال 
زیادی به پا کرد و انتقاد بسیاری از کاربران را در پی داشت، بسیاری از 
کاربران اظهارنظر این کارشناس هوش مصنوعی را ایده ای مشابه به 
فیلم های آخرالزمانی دانستند و برخی دیگر از کاربران معتقد بودند 
ایده شبیه ســازی حیات مردگان، غیراخلاقی یا ناسالم برای سلامت 
ذهن بازماندگان اســت. این ماجرا اگــر رخ دهد، مجموعه زیادی از 
فانتزی ها، فیلم ها و  داســتان های تخیلی  نویســندگان و سینماگران 

جهان و ایران به واقعیت تبدیل می شود.
ترس و هشدار

کمتــر از یک ماه پیش بود که «جفری هینتون» که به عنوان پدر 
هوش مصنوعی و یکی از پیش کســوت های حوزه هوش مصنوعی 
شــناخته می شــود، در توییتی نوشت: «من شــرکت را ترک کردم تا 
بتوانــم درباره خطرات هــوش مصنوعی بــدون در نظرگرفتن تأثیر 
آن بر گوگل صحبت کنم». او بــا ابراز نگرانی درباره خطرات هوش 
مصنوعی از شرکت گوگل استعفا داد و گفت: «اکنون از کارم در این 
رشته پشیمانم». مدیرعامل شرکت های فناوری از جمله ایلان ماسک 
و بیل گیتس نیز نسبت به عواقب هوش مصنوعی بیانیه ای مشترک 
منتشــر کردند. در یکی از شــماره های اخیر تایم نیز نســب به خطر 
هوش مصنوعی هشــدار داده شده است. چندی پیش خبری منتشر 
شــد که ارتش آمریکا از پهپادهایی با هوش مصنوعی شبیه ســازی 
انجام داده بود کــه در انتها پهپادها اپراتورهای خودشــان را نابود 
کردنــد و بی اختیار عمل می کردند. کارشناســان در خصوص هوش 
مصنوعی به بی کاری گسترده اشاره می کنند و تهدیدات مختلفی از 
جعــل خبر و بی کاری تا کاربردهای نظامی و امنیتی و تســلط آن بر 

انسان را بررسی کرده و درباره آن هشدار داده اند.
اقتصاد برگ برنده

البته این مســائل حتما درباره اصل مهم اقتصاد و بازار شکست 
خواهند خورد. مثلا طبق گزارش های اقتصادی درآمد مایکروسافت 
بــا هوش مصنوعی تــا ۲۰۲۷ حدود صد میلیــارد دلار افزایش پیدا 
می کند. تحلیلگران پیش بینی کرده اند ارزش ســهام مایکروسافت 
حداقل ۴۰۰ دلار خواهد شــد. هدف این شــرکت رویکرد تهاجمی و 

مقابله با هوش مصنوعی خواهد بود.

بیشــتر صفحات ورزشــی از اشــک های پپ گواردیولا بعد از بردن جام حذفــی انگلیس با تیم 
منچسترسیتی نوشتند. اشــک هایی که معلوم کرد این مربی مطرح جهان هنوز به بردن جام عادت 
ندارد و شــور و ذوق برنده شدن برایش عادی نمی شود. اما پپ گواردیولا به تازگی در سریال محبوب 
«تد لاسو» در نقش خودش ظاهر شد. سومین فصل این سریال به تازگی پایان یافته است. «تد لاسو» 
ســریالی با مضمون ورزشی اســت که یک مربی فوتبال آمریکایی با بازی جیسون سودیکیس تمام 
تلاشــش را می کند تا به همراه تیمش «ای اف ســی ریچموند» بتواند در لیــگ برتر انگلیس باقی 
بماند. در قســمت آخر این ســریال، تیم در برابر منچسترسیتی باید بازی کند و خوشبختانه می تواند 
این بازی را ببرد. دیدار دو مربی بعد از بازی و بردن «ریچموند» اتفاق می افتد. وقتی « تد لاســو» به 
«پپ » نزدیک می شــود وبه او می گوید: «شکســت دادن مردی مثل تو خیلی ســخت است، تو مرد 

سرســختی هســتی». البته این حتی تعریف کاملی از توانمندی «پپ» 
نیســت و حتی تعارف هم نیست، یک دیالوگ عادی است. اما اتفاق در 
حرف های «پپ» اســت و وقتی او توصیــه ای فراتر از ورزش می کند که 
کاملا می تواند با روحیه ســریال «تدلاسو» همراه باشد. پپ در جوابش 
گفت: « نــه، نگران برد و باخــت نباش. فقط به ایــن بچه ها کمک کن 
که بهترین عملکردشــان را درون و بیرون زمین داشــته باشند. این از هر 
چیزی مهم تر اســت». اگر از دید «پــپ» به قضیه این حضور نگاه کنیم، 
این اتفاق باعث محبوبیت بیشــتر سریال شد و او به شوخی گفت: «پس 
از ســومین قهرمانی متوالی اش در لیگ برتر با منچسترســیتی و حضور 

در این مجموعه باعث موفقیت بیشــتر آن شده است». او همچنین گفته است: «تد لاسو به افردی 
مثل من نیاز داشت تا سریال را بهتر کند. به عنوان یک خانواده ما واقعا طرفدار سرسخت این سریال 
هســتیم. دختر کوچکم، والنتینا، همسرم و من از تماشای این برنامه لذت می بریم. مخصوصا فصل 
اول ســریال و وقتی آنها آمدند و به من پیشنهاد حضور افتخاری در سریال را دادند گفتم چرا که نه! 
توانستم بازیگران را ببینم و بعد از پایان بازی آنها به ورزشگاه اتحاد آمدند و دوباره صحبت کردیم». 
پس از اینکه این قســمت ســریال پخش شد، شبکه های اجتماعی پر شــد از اظهارنظر درباره پپ و 
سریال. برخی نوشتند: «پپ به خاطر این سکانس سزاوار جایزه امی است». آن دیگری نوشت: «این 
بهترین بازیگری پپ آن هم بدون تمارض و نمایش بود». به هرحال این ســریال در فصل سوم پایان 
یافت و دیگر قرار نیست این سریال که بیش از ۲۰ جایزه امی دریافت کرده است، ادامه پیدا کند. «برت 
گلدشتاین » نویسنده و بازیگر نقش «روی» در مصاحبه خود درباره روند 
ساخت فصل سوم صحبت کرده است. طبق صحبت های او «بازیگران 
و تیم پشــت صحنه با فرض ســاخت تنها ســه فصل به این مجموعه 
پیوستند». البته گواردیولو تنها فوتبالیستی نبود که در این سریال حضور 
داشت؛ فوتبال دوستان توانستند «جک بوتروید» و «جورج الوکابی» را نیز 
ببینند که در زمان خروج تیم ها از تونل، پیراهن منچسترســیتی را بر تن 
داشتند، این دو بازیکن تجربه حضور در کوئینز پارک رنجرز و ولورهمپتون 
را داشــته اند. پیــش از این «لی هندری» و «جرمیــن پنانت» هم در این 

سریال حضور داشتند.

وکیل
حسن خلیل  خلیلی

پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات و رسانه
قادر باستانی

اشک های یک مربی
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